
ھل السھو والنسیان ممتنع بالنسبة للمعصوم ؟ 
آیا سھو و نسیان در مورد معصوم، ممنوع است؟ 

  
والـكلام ھـنا سـواء مـع مـن یـعتقدون بـاسـتحالـة الـسھو والنسـیان عـلى الـمعصوم فـي 
كـل أحـوالـھ، أم الـذیـن یـمنعون الـسھو فـي الـعبادة أو یـنفون مـا رواه الـسنة والشـیعة 
مـن سـھو الـنبي فـي الـصلاة أو مـا رواه الشـیعة فـي سـھو الأئـمة، وسـأضـع مـا وجـدت 
مـن إشـكالات واسـتحسانـات لـنفي الـسھو والنسـیان عـن خـلیفة الله - حـیث لا یـوجـد 
لـدیـھم دلـیل -، وسـنعرض ھـذه الأقـوال أو الإشـكالات عـلى الـمیزان الـعلمي لـنرى إنْ 
كــان لــھا وزنــاً عــلمیاً، أم ھــي مجــرد إشــكالات مــبنیة عــلى مــغالــطات أو مجــرد 
اسـتحسانـات، ھـذا مـع أنـھم یـحتاجـون لـلدلـیل الـقطعي لإثـبات عـقیدتـھم فـي نـفي الـسھو 
عـن الـمعصوم، سـواء مـطلقاً أم فـي الـعبادة بـالـخصوص، وھـذا مـفقود فـھم لـیس لـدیـھم 
دلـیل عـقلي تـام أو روایـات قـطعیة الـصدور والـمعنى ولا آیـة قـرآنـیة قـطعیة الـمعنى، بـل 
المـوجوـد عكـس ماـ یعـتقدون، فعقلاً المـعصوم بشرـ ولا یخرـج عنـ حدـود البشرـیةـ إلا 
بـدلـیل قـطعي، والـروایـات كـثیرة وصـحیحة فـي سـھو الـمعصوم، والآیـات كـذلـك بـینّت 

سھو المعصوم. وسنناقش المطروح قرآنیا وروائیاً وعقلیاً. 
مـخاطـب سـخن در این جـا، هـم افـرادی هسـتند که بـه مـحال بـودن سـهو و نسیان 
مـعصوم در هـمه ی حـالات مـعتقدنـد و هـم افـرادی که منکر سـهو مـعصوم در عـبادت 
هســتند و روایات اهــل ســنت و شیعیان را در مــورد ســهو پیامــبر یا روایات شیعه در 
مـورد سـهو امـامـان را نفی می کنند. مـن اشکالاتی را که در مـورد مُنتفی کردن سـهو و 
نسیان از خــلیفه ی خــداونــد یافــتم، بیان می کنم؛ چــرا که بــرای این اعــتقاد دلیلی 
نـدارنـد و در مـقابـل فـقط بـه طـرح اشکالات تکیه می کنند. بـه خـواسـت خـدا این 
سـخنان و اشکالات را بـر میزان علمی عـرضـه می کنیم؛ تـا ببینیم آیا ارزش علمی 
دارد یا فـقط اشکالاتی هسـتند که بـر پـایه ی مـغالـطه بـنا نـهاده شـده انـد و یا این که 
صـرفـاً تبعیت از عقیده ی عـموم اسـت. عـلاوه بـر این، آنـان بـرای اثـبات عقیده ی خـود 
در مـورد نفی سـهو و نسیان از مـعصوم (چـه مـطلق و چـه در عـبادت بـه طـور خـاص) 
نیازمـند دلیل قطعی هسـتند، که الـبته چنین دلیلی در دسـت نـدارنـد. آنـان نـه دلیل 



کامـل عقلی دارنـد و نـه روایتی که قـطعاً از مـعصوم صـادر شـده بـاشـد و قـطعاً بـر این 
مـعنا دلالـت کند. و نـه آیه ای که بـه طـور قـطع بـر این مـعنا دلالـت کند؛ بلکه آن چـه 
وجــود دارد، عکس اعــتقاد ایشان اســت. روایات در مــورد ســهو مــعصوم نیز بسیار 
هســتند و صحیح می بــاشــند. آیات نیز این چنین اســت که ســهو مــعصوم را بیان 
می کند و مسائل مطرح شده ی قرآنی و روایی و عقلی را مورد بحث قرار می دهیم. 

  

أولاً: الآیات القرآنیة 
اول: آیات قرآن 

  
سـنناقـش النسـیان الـمنسوب لـبعض خـلفاء الله فـي بـعض الآیـات الـقرآنـیة، ونـبینّ 
أنـھ نسـیان وتـرك عـن غـفلة، ونـتعرض أیـضاً لـمحاولـة حـرف الـمعنى عـن الـسھو 

والنسیان ونبینّ ركاكتھا. 
فـرامـوشی که بـه بـرخی از خـلفای خـداونـد و در بـرخی از آیات قـرآنی نسـبت داده 
شـده اسـت را مـورد بـحث قـرار می دهیم و بیان می کنیم که فـرامـوشی و تـرک از روی 
غـفلت اسـت. همچنین کلمه ای را که مـعنای سـهو و نسیان را بیان می کند، بـررسی 

می کنیم و به صریح بودن آن در این معنی می پردازیم. 
  
  

لاَ تؤَُاخِذْنيِ بمَِا نسَِیتُ: 
لا تؤُاخِذْنی بمِا نسَیتُ 

  
ا جَـاوَزَا  ا بـَلغََا مَجْـمَعَ بـَیْنھِِمَا نسَِـیاَ حُـوتـَھُمَا فـَاتَّخَـذَ سَـبیِلھَُ فـِي الْبحَْـرِ سَـرَبـاً * فـَلمََّ ﴿فـَلمََّ
قـَالَ لـِفتَاَهُ آتـِناَ غَـدَاءنـَا لـَقدَْ لـَقیِناَ مِـن سَـفرَِنـَا ھَـذَا نـَصَباً * قـَالَ أرََأیَْـتَ إذِْ أوََیْـناَ إلِـَى 
ـیْطَانُ أنَْ أذَْكُـرَهُ وَاتَّخَـذَ سَـبیِلھَُ فـِي  ي نسَِـیتُ الْـحُوتَ وَمَـا أنَـسَانـِیھُ إلاَِّ الشَّ خْـرَةِ فـَإنِِّـ الصَّ

الْبحَْرِ عَجَباً﴾ [الكھف: 61 - 63]. 



«پـس چـون بـه محـل بـرخـورد دو [دریا] رسیدنـد، مـاهی خـودشـان را فـرامـوش 
کـردنـد و مـاهی در دریا راه خـود را در پیش گـرفـت [و رفـت] و هـنگامی کـه [از آن جـا] 
گـذشـتند [مـوسی] بـه جـوان خـود گـفت: غـذایمان را بیاور کـه راسـتی مـا از این سـفر 
رنـج بسیار دیدیم. گـفت: آیا دیدی وقتی بـه سـوی آن صخـره پـناه جسـتیم، مـن مـاهی 
را فـرامـوش کـردم؟ و جـز شیطان [کسی] آن را از یاد مـن نـبرد، تـا [مـبادا] بـه یادش 

باشم و به طور عجیبی راه خود را در دریا پیش گرفت»([657]). 
  

والـناسـیان ھـنا ھـما خـلیفتان مـن خـلفاء الله فـي أرضـھ، أحـدھـما مـوسـى بـن عـمران 
والآخـر یـوشـع بـن نـون وصـیھ، ولا یـصح قـول بـعضھم: إن مـعنى نسـیا حـوتـھما أي 
تـركـاه عـن عـلم ومـعرفـة؛ حـیث لـو كـان الأمـر كـذلـك لـكان الـكلام بـعدھـا والـسؤال عـن 
الـحوت سـفھ لا مـعنى لـھ، أو أنـھ سـیكون نـفس سـبب الـسؤال عـن الـحوت نسـیان 
وسـھو لـما فـعلاه سـابـقاً عـن عـمد وھـو تـرك الـحوت عـند الصخـرة. أیـضاً: فـي الآیـة 
الأخـرى أكـد النسـیان یـوشـع بـن نـون وأنـھ نسـیان وتـرك عـن غـفلة ولـیس تـركـاً عـن 
عـلم؛ حـیث إنـھ بـینّ أنّ سـبب نسـیانـھ الـحوت ھـو الشـیطان أي الـظلمة أو الـنقص الـتي 
فـي صـفحة وجـوده، فـھو لـیس كـمالاً مـطلقاً ولھـذا فـھو ینسـى ویـترك الـحوت عـن غـفلة 

وعدم علم بما فعل في وقتھا. 
در این جـا، اشـخاص فـرامـوش کننده، دو خـلیفه از خـلفای خـداونـد در زمین، یعنی 
دو مـعصوم هسـتند. یکی از آن هـا مـوسی(ع) پسـر عـمران اسـت و دیگری، وصی 
ایشان، یوشـع بـن نـون می بـاشـد. این که بعضی گـفته انـد: مـعنای نَسِیا حُـوتَـهُمَا (مـاهی 
گـاهی و شـناخـت، مـاهی خـود را  خـودشـان را فـرامـوش کـردنـد) این اسـت که از روی آ
رهـا کردنـد، صحیح نمی بـاشـد. زیرا اگـر مسـئله بـه این صـورت بـود، سـخن بـعد از آن و 
پـرسـش در مـورد مـاهی، مـعنایی نـداشـت. یعنی سفیهانـه و بی معنی بـود؛ بـه عـبارت 
دیگر، بـر مـبنای سـخن آنـان، عـلت پـرسـش از مـاهی، هـمان نسیان و سـهو نسـبت بـه 
کاری بـوده که قـبلاً از روی عـمد انـجام داده بـودنـد؛ یعنی هـمان رهـا نـمودن مـاهی در 
کنار صخـره. همچنین در آیه ی بـعد، یوشـع بـن نـون بـر فـرامـوشی تـأکید می کند، و 



گـاهی نـبوده اسـت،  این که نسیان و رهـا کردن مـاهی از روی غـفلت بـوده و از روی آ
زیرا بیان می کند که عـلت فـرامـوش کردن مـاهی، شیطان بـوده اسـت؛ یعنی هـمان 
ظـلمت و یا نقصی که در صـفحه ی وجـودش می بـاشـد. او کمال مـطلق نیست؛ بـه 

گاهی ترک می کند.  همین خاطر فراموش می کند و ماهی را از روی غفلت و ناآ
  

وبـنفس الـمعنى قـولـھ تـعالـى: ﴿وَإذَِا رَأیَْـتَ الَّـذِیـنَ یـَخُوضُـونَ فـِي آیـَاتـِناَ فـَأعَْـرِضْ عَـنْھُمْ 
كْـرَى مَـعَ الْـقوَْمِ  ـیْطَانُ فـَلاَ تـَقْعُدْ بـَعْدَ الـذِّ ـا ینُسِـینََّكَ الشَّ حَـتَّى یـَخُوضُـواْ فـِي حَـدِیـثٍ غَـیْرِهِ وَإمَِّ

الظَّالمِِینَ﴾. 
این سـخن خـداونـد مـتعال نیز بـه هـمان مـعنای پیشین اسـت: «و چـون ببینی 
کـسانی [بـه قـصد تخـطئه] در آیات مـا فـرو میرونـد از ایشان روی بـرتـاب، تـا در سخنی 
غیر از آن درآیند؛ و اگـر شیطان تـو را [در این بـاره] بـه فـرامـوشی انـداخـت، پـس از 

توجّه، [دیگر] با قوم ستمکار منشین»([658]). 
  

فـالشـیطان ھـنا ھـو الـظلمة والـنقص، فـالـنور الـذي لا ظـلمة فـیھ والـكامـل الـمطلق ھـو 
الله سبحانھ وتعالى لا غیر. 

شیطان در این جـا نیز هـمان ظـلمت و نـقص اسـت. نـوری که هیچ ظلمتی در او 
نیست و کامل مطلق است، فقط خداوند سبحان و متعال است. 

  
﴿قـَالَ إنَِّـكَ لـَن تسَْـتطَِیعَ مَـعِيَ صَـبْراً * وَكَـیْفَ تـَصْبرُِ عَـلىَ مَـا لـَمْ تحُِـطْ بـِھِ خُـبْراً * قـَالَ 
سَـتجَِدُنـِي إنِ شَـاء اللهَُّ صَـابـِراً وَلاَ أعَْـصِي لـَكَ أمَْـراً * قـَالَ فـَإنِِ اتَّـبعَْتنَيِ فـَلاَ تـَسْألَْـنيِ عَـن 
شَـيْءٍ حَـتَّى أحُْـدِثَ لـَكَ مِـنْھُ ذِكْـراً * فـَانـطَلقَاَ حَـتَّى إذَِا رَكِـباَ فـِي الـسَّفیِنةَِ خَـرَقـَھَا قـَالَ 
أخََـرَقْـتھََا لِـتغُْرِقَ أھَْـلھََا لَـقدَْ جِـئْتَ شَـیْئاً إمِْـراً* قَـالَ ألََـمْ أقَُـلْ إنَِّـكَ لَـن تسَْـتطَِیعَ مَـعِيَ صَـبْراً * 

قاَلَ لاَ تؤَُاخِذْنيِ بمَِا نسَِیتُ وَلاَ ترُْھِقْنيِ مِنْ أمَْرِي عُسْراً﴾ [الكھف: 67 - 73]. 
خـداونـد مـتعال فـرمـود: «گـفت: تـو هـرگـز نمیتوانی هـم پـای مـن صـبر کنی. چـگونـه 
میتوانی بـر چیزی کـه بـه شـناخـت آن احـاطـه نـداری صـبر کنی؟ گـفت: ان شـاء الـلّه 



مـرا شکیبا خـواهی یافـت و در هیچ کـاری تـو را نـافـرمـانی نـخواهـم کـرد. گـفت: اگـر مـرا 
پیروی میکنی، پـس از هیچ چیز سـؤال مـکن، تـا [خـود] از آن بـا تـو سـخن آغـاز کـنم. 
پـس رهسـپار گـردیدنـد، تـا وقتی کـه سـوار کشـتی شـدنـد، [وی] آن را سـوراخ کـرد. 
[مـوسی] گـفت: آیا کشـتی را سـوراخ کـردی تـا سـرنشینانـش را غـرق کنی؟ واقـعاً بـه کـار 
نـاروایی مـبادرت ورزیدی. گـفت: آیا نـگفتم کـه تـو هـرگـز نمیتوانی هـم پـای مـن صـبر 
کنی؟ [مـوسی] گـفت: مـرا بـه خـاطـر فـرامـوشیم مـؤاخـذه مـکن و در کـارم بـر مـن سـخت 

مگیر»([659]). 
  

ـنْ عِـباَدِنـَا﴾ مـن نـبي الله مـوسـى (عـلیھ السـلام) أن لا  فـي الآیـات طـلب الـعبد ([660]) ﴿عَـبْداً مِّ
یسـألھـ عنـ شيـء حتـى یبـادر ھوـ بإـخبـاره عنـھ، وموـسىـ تعھدـ أن یكـون صاـبرـاً أي لا 
یـسأل الـعبد عـن الأمـور الـتي سـیلاقـونـھا فـي طـریـقھم، ولـكن الـذي حـصل عـكس ذلـك 
فــموســى لــم یــصبر كــما وعــد ھــو بــذلــك، وفــي أول حــادثــة بــادر بــسؤال الــعبد بــل 
والاعتـراض علـیھ وعلـى فعـلھ رغمـ أن موـسىـ قاـل إنھـ سیـكون مطـیعاً للـعبد ولا 

یعصیھ ﴿وَلاَ أعَْصِي لكََ أمَْراً﴾. 
در این آیات، آن بـنده ی خـدا (عـبداً مـن عـبادنـا)، از پیامـبر خـدا مـوسی(ع) خـواسـت 
تـا از او چیزی نـپرسـد تـا این که او خـود، شـروع بـه خـبر دادن بـه مـوسی در آن مـورد 
نــماید. مــوسی نیز متعهّــد شــد که صــبور بــاشــد؛ یعنی دربــاره ی مــسائلی که در 
مسیرشـان بـا آن بـرخـورد می کنند از آن بـنده ی خـدا نـپرسـد. ولی آن چـه اتـفاق افـتاد، 
عکس این مــطلب بــود. مــوسی(ع) آن طــور که وعــده داده بــود، صــبر نکرد. او در 
اولین اتـفاق، نـه تـنها شـروع بـه پـرسـش از بـنده ی خـدا نـمود، بلکه بـه وی و کارش 
اعـتراض نـمود؛ آن هـم بـا وجـود این که مـوسی گـفته بـود از بـنده ی خـدا اطـاعـت 
مْـراً (و در هیچ کـاری از تـو 

َ
عْصی لَـكَ أ

َ
می کند و از او سـرپیچی نـخواهـد کرد. وَلا أ

نافرمانی نخواهم کرد) 
  



وھنا یتبادر أمران، وھما: 
این جا دو فرض به ذهن می رسد: 

  
الأول: إنّ مـوسـى تـرك تـنفیذ وعـده لـلعبد عـن عـلم وانـتباه تـام، وھـذا یـعني أنّ 
مـوسـى وقـع بـالمحـذور وأخـلف - عـن عـمد - وعـده وتعھـده لـلعبد، وخـالـف الله الـذي 
ـنْ عِـباَدِنـَا﴾ ولـیس الاعـتراض عـلیھ  وجـھھ لـلتعلم مـن الـعبد الـذي وصـفھ بـ ﴿عَـبْداً مِّ
ـنْ عِـباَدِنـَا آتـَیْناَهُ رَحْـمَةً مِـنْ عِـندِنـَا وَعَـلَّمْناَهُ مِـن لَّـدُنَّـا عِـلْماً *  ومـجادلـتھ ﴿فـَوَجَـدَا عَـبْداً مِّ
ا عُـلِّمْتَ رُشْـداً﴾ [الـكھف: 65 - 66]، وفـي نـھایـة  قـَالَ لـَھُ مُـوسَـى ھَـلْ أتََّـبعُِكَ عَـلىَ أنَ تـُعَلِّمَنِ مِـمَّ
الـقصة صـرّح الـعبد بـكل وضـوح: ﴿وَمَـا فـَعَلْتھُُ عَـنْ أمَْـرِي﴾، فـموسـى یـعلم جـیداً أنّ عـلم 

العبد من الله، وھو طلب منھ أنْ یتبعھ لیعلمھ ممّا علمھ الله. 
فــرض اول: این که مــوسی اجــرای وعــده اش نســبت بــه بــنده ی خــدا را از روی 
گـاهی و تـوجـه کامـل تـرک نـمود. این بـه آن مـعناسـت که مـوسی مـرتکب عملی  آ
مـمنوع شـده اسـت و عـمداً از وعـده و تعهـدش نسـبت بـه بـنده ی خـدا تخـلف کرده 
اسـت و بـا خـدایی مـخالـفت کرده اسـت که او را بـرای یادگیری از آن بـنده فـرسـتاده 
بـود، نـه بـرای اعـتراض و مـجادلـه بـا او؛ بـنده ای که او را بـا عـبارت (عَـبْدًا مِـنْ عِـبَادِنَـا) 
(بـندهـای از بـندگـان مـا) تـوصیف فـرمـوده اسـت: «تـا بـندهـای از بـندگـان مـا را یافـتند 
کـه از جـانـب خـود بـه او رحـمتی عـطا کـرده و از نـزد خـود بـه او دانشی آمـوخـته بـودیم. 
مـوسی بـه او گـفت: آیا تـو را بـه شـرط این کـه از بینشی کـه آمـوخـته شـده ای بـه مـن یاد 
دهی، پیروی کـنم؟» و در پـایان داسـتان، بـنده ی خـدا بـه روشنی تـصریح می کند که 
مْـرِی) (و مـن این [کـارهـا] را خـودسـر انـجام نـدادم) مـوسی بـه خـوبی 

َ
(وَ مـا فَـعَلْتُهُ عَـنْ أ

می دانسـت که عـلم آن بـنده ی خـدا، از سـوی خـداونـد اسـت و خـودش از او درخـواسـت 
کرد که به دنبالش برود تا از آن چه خداوند تعلیمش نموده، به او آموزش دهد. 

  



أي أنّ مـوسـى (عـلیھ السـلام) - بحسـب ھـذا الـفرض - كـان یـسأل ویـعترض عـلى الـعبد، 
وھو یعلم أنھ یسأل ویعترض على الله، وأیضاً وھو یعلم أنھ یخالف وعده وتعھده. 

پـس بـر اسـاس این فـرض، مـوسی (ع) در حـالی که می دانسـت سـؤال و اعـتراضـش 
بـر خـداسـت، بـاز هـم از بـنده ی خـدا  پـرسـش می کرد و بـه او اعـتراض می نـمود و 

همچنین می دانست که مخالف وعده و تعهّدش عمل می نماید. 
  

فـي الـحقیقة ھـذه ھـي الـنتیجة الـتي یـصل لـھا مـن یـحاولـون تـنزیـھ مـوسـى (عـلیھ السـلام) 
أو الـمعصومـین عـمومـاً مـن الـسھو والنسـیان كـما یـدّعـون، فـقد اتـھموا مـوسـى (عـلیھ 
السـلام) - وھـو إمـام ونـبي مـن أولـي الـعزم - بـتھم عـظیمة لا یـمكن اتـھام مـوسـى (عـلیھ 

السلام) بھا بأي حال من الأحوال. 
در حقیقت، این نتیجه ی تـلاش کسانی اسـت که بـه ادعـای خـودشـان می خـواهـند 
مـوسی(ع) یا بـه طـور کلی مـعصوم را از سـهو و نسیان تـنزیه و تـبرئـه نـمایند. آنـان 
مــوسی(ع) را که یک پیشوای الهی و پیامــبری اولــواالــعزم اســت، بــه تــهمت هــای 
بزرگی متهم می نمایند که در هیچ حالتی نمی توان موسی(ع) را به آن متهم نمود. 

  
الـثانـي: إنّ مـوسـى تـرك وعـده وتعھـده عـن غـفلة، أي أنـھ نسـي أو غـفل عـن وعـده 
وتعھـده لـلعبد، وبـالـتالـي فـھو مـعذور ولـم یـقع بـالمحـذور، وھـذا ھـو مـا صـرح بـھ 

موسى (علیھ السلام) بكل وضوح: ﴿قاَلَ لاَ تؤَُاخِذْنيِ بمَِا نسَِیتُ﴾. 
فـرض دوم: این که مـوسی از روی غـفلت، وعـده و تعهـدش را تـرک کرد یا فـرامـوش 
کرد و یا این که از وعـده و تعهـدش نسـبت بـه بـنده ی خـدا غـافـل شـد. در نتیجه ایشان 
مـعذور بـوده و مـرتکب عـمل مـمنوعی نشـده اسـت. این هـمان چیزی اسـت که مـوسی 
(ع) بــه روشنی نســبت بــه آن، تــصریح می کند: ([مــوسی] گــفت: مــرا بــه خــاطــر 

فراموشیم مؤاخذه مکن). 
  



ومـوسـى كـان فـي عـبادة كـالـصلاة والـصیام والـحج، فـمرافـقة مـوسـى لـلعبد كـانـت 
بـأمـر تـعبدي إلھـي، وأیـضاً الإیـفاء بـالتعھـد والـوعـد عـبادة بـالنسـبة لـموسـى (عـلیھ السـلام) 

في ھذا الموقف. 
در حــالی که مــوسی در حــال انــجام عــبادتی مــانــند نــماز و روزه و حــج بــود؛ زیرا 
هـمراهی مـوسی بـا بـنده ی خـدا، بـه سـبب دسـتوری تـعبّدی و الهی بـوده و همچنین 

وفای به عهد و وعده در این جایگاه، برای موسی(ع) عبادت محسوب می شد. 

  
  

سَنقُْرِؤُكَ فلاََ تنَسَى: 
ما بھ زودی [آیات خود را] بر تو خواھیم خواند، تا 

فراموش نكنی؛ 
  

﴿سَنقُْرِؤُكَ فلاََ تنَسَى * إلاَِّ مَا شَاء اللهَُّ إنَِّھُ یعَْلمَُ الْجَھْرَ وَمَا یخَْفىَ﴾ [الأعلى: 6 - 7]. 
«مـا بـه زودی [آیات خـود را] بـر تـو خـواهیم خـوانـد، تـا فـرامـوش نکنی؛ * جـز آن چـه 

خدا بخواهد، که او آشکار و آن چه را که نهان است، میداند»([661]). 
  

وردت روایة في مختصر بصائر الدرجات في تفسیر ھذه الآیة: 
روایتی در مختصر بصائرالدرجات در تفسیر این آیه وارد شده است: 

  
«وعـنھ ومحـمد بـن الحسـین بـن أبـي الخـطاب وغـیرھـما عـن أحـمد بـن محـمد بـن أبـي 
نـصر عـن ھـشام بـن سـالـم عـن سـعد بـن طـریـف الـخفاف قـال: قـلت لأبـي جـعفر (عـلیھ السـلام) 
مـا تـقول فـیمن اخـذ عـنكم عـلما فنسـیھ، قـال: لا حـجة عـلیھ إنـما الـحجة عـلى مـن سـمع 
مـنا حـدیـثا فـأنـكره أو بـلغھ فـلم یـؤمـن بـھ وكـفر، فـأمـا النسـیان فـھو مـوضـوع عـنكم ان 
أول سـورة نـزلـت عـلى رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) "سبـح اسمـ ربكـ الأعلـى" فنسیـھا فلا 
یلـزمھـ حجـة فيـ نسیـانھـا ولكـن الله تعـالىـ أمضـى لھـ ذلكـ ثمـ قاـل: سنـقرئكـ فلا 

تنسى» ([662]). 



سـعد بـن طـریف خـفاف می گـوید: بـه امـام بـاقـر(ع) عـرض کردم: (نـظر شـما در مـورد 
فـــردی که از شـــما، علمی را می گیرد و آن را فـــرامـــوش می کند، چیست؟ ایشان 
فـرمـود: دلیلی علیه او نیست. دلیل علیه فـردی اسـت که از مـا حـدیثی بـشنود و آن را 
انکار کند یا بـه او بـرسـد، ولی بـه آن ایمان نیاورد و کافـر شـود. ولی گـناه نسیان از شـما 
حِ اسْـمَ  بـرداشـته شـده اسـت. اولین سـوره ای که بـر رسـول الـله (ص) فـرسـتاده شـد، ﴿سَـبِّ
عْلَی﴾ بـود. ایشان آن را فـرامـوش نـمود. در فـرامـوش کردن ایشان، دلیلی 

َ
ـكَ الأْ رَبِّ

علیه ایشان نیست. ولی خـداونـد مـتعال این را تـأیید کرد. سـپس فـرمـود: «مـا بـه 
زودی [آیات خود را] بر تو خواهیم خواند، تا فراموش نکنی»).([663]) 

  
أیضاً وردت روایة في تفسیر الإمام الحسن العسكري في ھذه الآیة: 

همچنین روایتی در مــورد این آیه در تفسیر امــام حــسن عسکری (ع) وارد شــده 
است: 

  
«قـال الإمـام (عـلیھ السـلام): قـال محـمد بـن عـلي بـن مـوسـى الـرضـا (عـلیھم السـلام): (مـا نـنسخ 
مـن آیـة) بـأن نـرفـع حـكمھا (أو نـنسھا) بـأن نـرفـع رسـمھا، ونـزیـل عـن الـقلوب حـفظھا 
وعـن قـلبك یـا محـمد كـما قـال الله تـعالـى (سـنقرئـك فـلا تنسـى إلا مـا شـاء الله) أن ینسـیك 

فرفع ذكره عن قلبك» ([664]). 
امـام(ع) فـرمـود: محـمد بـن علی بـن مـوسی الـرضـا(ع) فـرمـود: (مـا نَـنْسَخْ مِـنْ آیةٍ 
وْ نُـنْسِها (یا بـه دسـت 

َ
(هـر آیه ای را کـه از میان بـرداریم) یعنی حکمش را بـرداریم أ

فـرامـوشی بسـپاریم) یعنی نـوشـتارش را بـرداریم و از دل هـا و از دل تـو ای محـمد، 
مـحافـظتش را از بین می بـریم؛ هـمان طـور که خـداونـد مـتعال فـرمـود: «مـا بـه زودی 
[آیات خـود را] بـر تـو خـواهیم خـوانـد تـا فـرامـوش نکنی» که فـرامـوش نـمایی و یادش را 

از دل تو بردارد).([665]) 



  
یفسرـ بعـضھم الآیةـ فيـ أنّ المـعصوم لا یسـھو فيـ أي شيـء مطـلقاً، معـ أنّ الآیةـ لا 
تـدل عـلى مـا ذھـبوا إلـیھ، فـالآیـة واضـحة: ﴿سَـنقُْرِؤُكَ فـَلاَ تنَسَـى﴾، أي لا تنسـى مـا 
نـقرؤك، فـمن یـعدّیـھا - لـغیر مـا نـقرؤك أو الـوحـي الإلھـي - یـحتاج دلـیلاً عـلى مـا یـقول، 
فـما نـقرؤك تـشمل الـقرآن والـوحـي الإلھـي، وبھـذا فـالآیـة لا تـدل عـلى أكـثر مـن امـتناع 
سـھو الـمعصوم فـي الـتبلیغ أو فـي حـفظ مـا یـقرؤه الله سـبحانـھ وتـعالـى بـعد نـزول ھـذه 
الآیـة، وھـذا لا یـشمل الـعبادة ولا غـیرھـا، وعـدم سـھو الـمعصوم فـي الـتبلیغ عـن الله 

لیس موضع الخلاف. 
بـرخی افـراد، آیه را این گـونـه تفسیر کرده انـد که مـعصوم مـطلقاً در هیچ چیزی 
سـهو نـدارد. بـا این که آیه، دلالتی بـر عقیده ی آنـان نـدارد. آیه روشـن اسـت: «مـا بـه 
زودی [آیات خـود را] بـر تـو خـواهیم خـوانـد تـا فـرامـوش نکنی» یعنی «آن چـه بـر تـو 
خـواهیم خـوانـد» را فـرامـوش نمی کنی. هـر کس مـعنای این آیه را بـه حـدودی بیش از 
«آن چـه بـرایت می خـوانیم» (وحی الهی) سـرایت بـدهـد، بـرای سـخنش نیاز بـه دلیل 
دارد. زیرا عـبارت: «آن چـه بـرایت می خـوانیم»، شـامـل قـرآن و وحی الهی می شـود، از 
این رو، این آیه فـقط بـر «عـدمِ سـهو مـعصوم در تبلیغ»، و یا بـر«حـفظ آن چـه خـداونـد 
سـبحان و مـتعال بـعد از نـزول این آیه بـر او می خـوانـد» دلالـت دارد و این مسـئله نـه 
شـامـل عـبادت می شـود و نـه چیزی غیر آن. سـهو نـداشـتنِ مـعصوم در تبلیغ از سـوی 

خداوند سبحان، محل اختلاف نیست؛ 
  

بـل قـولـھ تـعالـى: ﴿إلاَِّ مَـا شَـاء اللهَُّ﴾ وھـو اسـتثناء؛ یـدل بـلا شـك عـلى أنّ الـمعصوم 
كـغیره مـن البشـر مـبتلى بـالـسھو والنسـیان، وإنـما یـعصمھ الله مـن الـسھو والنسـیان 
فـي مـواضـع لـلضرورة والـحاجـة لـذلـك، فـیكون الـمعنى إلا مـا شـاء الله أنْ تـنساه مـن 
أمـور أخـرى لا تـوجـد حـاجـة وضـرورة لـیعصمك الله عـن النسـیان والـسھو فـیھا، 
ـثْلكُُمْ یُـوحَـى  كـغیرك مـن البشـر الـذیـن یـعرض لـھم الـسھو والنسـیان، ﴿قُـلْ إنَِّـمَا أنَـَا بشََـرٌ مِّ

 .﴾ إلِيََّ



بلکه بـالاتـر از این، آن اسـت که خـداونـد مـتعال فـرمـود: «جـز آن چـه خـدا بـخواهـد» 
این سـخن یک اسـتثنا اسـت و بـر این مـطلب دلالـت دارد که مـعصوم مـانـند بقیه ی 
انـسان هـا بـه سـهو و نسیان مـبتلا می شـود و خـداونـد در مـواردی، بـه خـاطـر ضـرورت و 
نیاز بـه عـدم سـهو، او را از سـهو و نسیان حـفظ فـرمـوده اسـت. در نتیجه مـعنای «جـز 
آن چـه خـدا بـخواهـد» این اسـت: بـه جـز مـوارد دیگری که خـداونـد بـخواهـد که آن را 
فـرامـوش کنی و نیاز یا ضـرورتی نـدارد که خـداونـد تـو را از نسیان و سـهو در این امـور 
بـاز  دارد؛ مـانـند بقیه ی انـسان هـا که سـهو و نسیان بـر آنـها عـارض می شـود. «بـگو: 

من هم مثل شما بشری هستم که به من وحی میشود». 
  

ثانیاً: الروایات 
دوم: روایات 

  
الإشـكالات عـلى الـروایـات الـتي ذكـرت الـسھو والنسـیان بـلا قـیمة؛ لأنـھا لا تـتعدى 
الإشـكال عـلى بـعض الأسـانـید، أو الـتعذر بـالـتقیة فـي مـحاولـة یـائـسة لـرد الـروایـات 
الـكثیرة فـي ھـذا الـباب والـتي لا یـوجـد مـا یـعارضـھا، ورغـم أنّ الأمـر كـما تـبینّ مـحسوم 
قـرآنـیاً ونـحن لـن نـتطرق لـتلك الإشـكالات ھـنا بـغیر أنـھا لـو تـمت - وھـي غـیر تـامـة - 
فـغایـة مـا یسـتفاد ھـو مـنع الاعـتماد عـلى تـلك الـروایـات مسـتقلة لإثـبات عـقیدة، وھـذا 
الأمـر لـن یـثبت عـقیدتـھم بـحال؛ لأنـھم بـالـنتیجة یـحتاجـون الـدلـیل لإثـبات عـقیدة عـدم 
سـھو خـلیفة الله سـواء عـمومـاً أم فـي الـعبادة كـما یـعتقدون، فـالأصـل فـي ھـذا الأمـر أنّ 

المعصوم أو خلیفة الله بشر مثل غیره ولا یخرج عنھم بحد إلا بدلیل. 
اشکالات وارده بــه روایاتی که ســهو و نسیان مــعصوم را ذکر می نــماید، بی ارزش 
اسـت؛ زیرا در رد روایات بسیاری که در این بـاب وجـود دارد و مـعارضی هـم نـدارد، 
بیش از اشکال سـندی بـه بعضی از این روایات و یا این گـفته  بـر مـبنای تقیه بـوده 
اسـت، عـذر دیگری وجـود نـدارد. در ضـمن، طـبق آن چـه روشـن شـد، این امـر از جهـت 
قـرآنی مسـلّم اسـت و این اشکالات در مـورد دلایل قـرآنی قـابـل طـرح نیست. بـه فـرض 



این که آن اشکالات بـه روایات وارد بـاشـد، که این گـونـه نیست، بـالاتـرین چیزی که از 
آن نتیجه می شــود، این اســت که نمی تــوان بــرای اثــبات یک عقیده بــه صــورت 
مسـتقل بـه این روایات تکیه نـمود؛ و این روایات، عقیده ی آنـان را بـه هیچ وجـه ثـابـت 
نمی کند؛ زیرا آنـان، نیازمـند دلیلی هسـتند که عـدم سـهو خـلیفه ی خـداونـد یا مـعصوم 
را اثـبات نـماید؛ چـه بـه صـورت مـطلق و چـه طـبق اعـتقاد آنـان، در عـبادت. اصـل در 
این مسـئله این اسـت که مـعصوم یا خـلیفه خـداونـد بشـری مـانـند دیگران اسـت و در 

هیچ چیز از آنان مگر با دلیل، متمایز نمی شود. 
  

ھـذا مـع الـعلم أنـھ لا تـوجـد لـدیـھم روایـات تـقول بـمنع سـھو الـمعصوم فـي الـعبادة 
سـوى روایـة واحـدة یـتأولـونـھا فـي ذلـك، وسـنبین أنّ دلالـتھا غـیر تـامـة ولا قـطعیة عـلى 
الـمعنى الـذي یـذھـبون إلـیھ، بـل ولا یـمكن أنْ تـرجـح كـفتھا عـند مـعارضـتھا مـع عـدد 

كبیر من الروایات الصحیحة التي سنأتي على ذكرھا. 
عـلاوه بـر این که مـخالـفان، مجـموعـه روایاتی نـدارنـد که سـهو مـعصوم در عـبادت را 
نفی نــماید. فــقط یک روایت اســت که آن را در این مــورد تــأویل می نــمایند و بیان 
خـواهیم کرد که دلالـتش کامـل نیست و نسـبت بـه مـعنایی که بـه آن قـائـل هسـتند، 
یقین آور نمی بــاشــد. بلکه در تــعارض بــا تــعداد بسیاری از روایاتِ صحیح، که ذکر 

می کنیم، ترجیح آن امکان پذیر نیست. 
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